
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » فقه سیاس » آیات حومت در قرآن (1) »

در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰

آیات حومت در قرآن
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بحث در «فقه سیاس» است و مقدمه اول به پایان رسید. در مقدمه اول مدعا این است که دین هم جنبه فردی و هم جنبه
اجتماع دارد و چه بسا توجه دین به امور اجتماع و امور مرتبط به جامعه بیش از توجه دین به امور فردی است.

بررس آیه 208 سوره بقره

در تمیل بحث گذشته، ی دیر از این آیات مرتبط با این بحث «يا ايها الَّذِين آمنُوا ادخُلُوا ف السلْم كافَّةً و تَتَّبِعوا خُطُواتِ
الشَّيطَانِ انَّه لَم عدُو مبِين»[1] است که ثمرات مهم بر آن مترتب مشود.

خدای تبارک و تعال با صیغه امر که ظهور در وجوب و بیان تلیف شرع مولوی دارد اشاره دارد که هم در سلم داخل
یریم صلح، سازگاری، وحدت و اتحاد است. در نظام جمهوری اسلاملم» را در نظر بشوید. اگر معنای ظاهری و لغوی «س

مسأله وحدت را مرحوم امام خمین (رحمه اله) مطرح نمودند که بعد سیاس دارد یعن مردم با هم اتحاد داشته باشند. اما طبق
معنای لغوی که ظاهر هم همین است یعن ی از واجبات اجتماع مسلمین دخول در سلم است.

اما اگر «سلم» به معنای اسلام باشد، مراد از اسلام دین است و معنای آیه محل بحث مانند آیه شریفه «يا ايها الَّذِين آمنُوا آمنُوا
بِاله ورسوله»[2] خواهد شد.

ضمن اینکه با شأن نزول آیه نیز سازگاری دارد که برخ یهودیان مسلمان شدند اما از پیامبر (صل اله علیه وآله) درخواست
داشتند که برخ احام مانند تحریم یوم السبت و تحریم لحم ابل همچنان باق بماند. آیه مفرماید اگر اسلام آوردید باید به تمام
ان ندارد بعض اسلام را پذیرفت و برخام ام آن نیز ملتزم باشید. طبق این بیان «کافه» قید برای «سلم» خواهد بود یعناح

را کنار گذاشت.

طبق احتمال اول دخول در سلم به عنوان واجب اجتماع مطرح است. یعن بر تمام مسلمانان واجب است در سلم داخل شوند
و لذا نباید بین آنها اختلاف و تنازع وجود داشته باشد و اگر باشد حرام است.

این واجب، واجب فردی نیست چون اگر برخ از افراد دخول در سلم داشتند اما به صورت کل جامعه چنین صفت نداشت
نمتوان گفت تمام جامعه داخل در سلم هستند.
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کلام مرحوم علامه طباطبائ (رحمه اله) و بررس آن

مرحوم طباطبائ (رحمه اله) در ذیل این آیه مفرماید: امر «ادخلوا» به مجموع و به هر ی از اجزاء متوجه است. پس رعایت
این مسئله بر ت ت افراد و مجموع واجب است. یعن اینجا دو تلیف داریم ی تلیف که متوجه واحد واحد و ی تلیف که

متوجه جمیع است.[3]

تصور این مطلب کم سخت است چون اینکه ی تلیف داشته باشیم که موضوع آن هم فرد و هم جامعه باشد مشل است.
بله گاه اوقات امان دارد ی تلیف متعلق به فرد و تلیف دیر با همان محتوی متوجه جامعه شود اما در ی خطاب وجود

دو موضوع ظاهراً امان ندارد.

به بیان دیر «آمنوا» یا به نحو استغراق است و انحلال پیدا مکند و واحد واحد ملف به آن هستند. یا به مجموع تعلق دارد
یعن جامعه مسلمین باید در سلم بوده و روابط حسنه داشته باشند. اما اینکه هر دو مراد باشد امان ندارد.

ظاهراً مطلوب خدای تبارک و تعال این است که در جامعه مسلمین نزاع نباشد پس اگر به صورت فردی چند نفر اختلاف
داشته باشند ضرری به اتحاد جامعه نخواهد زد.

این مطلب با واژه «ادخلوا» نیز سازگاری دارد؛ چون مراد از دخول، داخل شدن ظاهری و لغوی نیست. بله کنایه از این است
که هم داخل چتر صلح و وحدت شوند.

این برداشت ی مسئله و حم مهم است که در فقه سیاس و اجتماع تأثیر زیادی دارد؛ به این بیان که جامعه مسلمین به
صورت خاص ‐نه اینکه خطاب به تمام مردم باشد‐ باید داخل در سلم باشند و در مقابل هر چه میان کفار تفرقه باشد به نفع

مسلمانان خواهد شد.

دین، محور سلم در جامعه

مطلب دیر این است که به مناسبت حم و موضوع ایمان و در مرحله بالاتر دین سلم آور است و تنها عامل که برای جامعه
بشری سلم و صلح را به دنبال دارد، دین است و بدون دین صلح در میان جامعه بشری امان ندارد.

توضیح مطلب اینکه در آیه شریفه مسأله ایمان مطرح شدهاست که معنای آن دین است و مسلمانان باید به سبب این عامل
داخل در سلم شوند.

سلم ی معنای عرف ابتدائ دارد؛ مثلا از منازعه دوری کنید. اما معنای وسیع آن سازش در تمام ابعاد و امور است یعن هر
شخص حق خود و دیران را رعایت کند. پس رعایت حقوق ی از مقدمات سلم است که بیان حقوق تنها از طریق دین ممن

است.

البته صرف نظر از این آیه، تنها عامل که تنظیم کننده عدالت واقع در جامعه است دین مّباشد. زمانکه عدالت قابل پیاده
سازی نبود زمینه اختلاف بوجود مآید.

این مطلب با مبنای اشاعره که مگویند: «الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع» متفاوت است. چون مدعا این



است که ضوابط قرار داده شده توسط خداوند متعال به برکت دین، ارسال رسل و انزال کتب، متواند انسان را به سلم برساند
که غایت آن تسلیم شدن در برابر خدای تبارک و تعال است؛ مثلا شخص که خود را تسلیم خداوند متعال داشت در حق دیران

ظلم نمکند یا حق آنها را تضییع نمکند یا به حقوق آنها تجاوز نمکند.

ا أخٌ لَكَ ففرماید: «إمسان هستیم؛ لذا امیرالمومنین مگویند: بشر با بشر برادر است. بله در شباهت ظاهری همه یم برخ
الدِّين ، أو نَظير لَكَ ف الخَلق.»[4] اما برادری که در آیه «انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ»[5] وجود دارد به این معنا نیست که مؤمن و کافر

از حیث دین که ملاک این برادری مسئله دین است، برادر مباشند.

در حال حاضر مقصود اهل دنیا این است که اثبات کند با حذف دین متوان سلم را ایجاد نمود؛ یعن نه تنها قصد دارند دین را
از میدان خارج کنند بله قصد دارند بویند آنچه مانع صلح مشود دین است. در حالکه مفاد آیه عس این است یعن تنها

محور سلم ایمان واقع است.

ومت دیناثبات ح

از آیه متوان حومت دین را نیز استفاده نمود به این بیان که دین در صورت متواند سلم را حاکم کند که حومت داشته
باشد. زمانکه دین به میدان آمد و حاکم و قانون شد و مردم ملزم به رعایت آن شدند، سلم محقق مشود.

مرحوم طباطبائ (رحمه اله) در مورد این مطلب مفرماید: از آیه استفاده مشود اسلام متفل تمام نیازهای بشر است اعم از
احام و معارف که مصلحت مردم در آن است. نحوه استفاده این مطلب همان بیان است که ذکر شد یعن راه دخول در سلم
ایمان است و ایمان همان دین است پس دین متفل بیان تمام آن مسائل است که بشر به آن نیاز دارد. طبق این بیان جامعیت

دین نیز قابل استفاده است.[6]

برخ مگویند: به چه دلیل دین باید در تمام احتیاجات بشر دخالت نماید؟! دین در بخش از امور متواند دخالت داشته باشد
اما در سایر امور عقلاء وارد شده آنرا تنظیم مکنند. در مباحث قبل نیز گفتیم برخ مگویند خدای تبارک و تعال کتب و

رسل را فرستاد اما حومت و این مسائل را به عهده عقلاء گذاشت. این عبارت از مرحوم طباطبائ (رحمه اله) در مقابل این
دیدگاه است و اثبات مکند دین متفل تمام نیازهای بشر است.

فقه سیاس مقدمه دوم: مفهوم شناس

مقدمه بعد در فقه سیاس این مطلب است که باید دید مراد از فقه سیاس که مرکب از دو واژه فقه و سیاست است، چیست؟!

پیش از این در تعریف فقه گفته شدهاست که «هو العلم بالأحام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.» در جای خود، در رابطه
با خصوصیات مختلف این تعریف مطالب مفصل ذکر شدهاست.

اما در عین حال تعریف مذکور بیشتر ناظر به تعریف اجتهاد است؛ به این بیان که اجتهاد اخذ احام شرع از ادله است اما قبل
از اجتهاد چیزی به نام علم فقه وجود دارد و با اجتهاد به علم فقه مرسیم. البته در جای خود فرمودهاند کل فقیه مجهتد و کل

مجتهد فقیه که مطلب درست است.

مرحوم بهبهان (رحمه اله) در تعریف فقه مفرماید: «الفقه هو عبارة عن مجموعة معينة من القوانين الت تنظّم الأعمال الفردية،



و الأحوال الشخصية، و الروابط الاجتماعية للفرد، مع ربه و مع عباده و مجتمعه.»[7] این تعریف به نظر تعریف بسیار خوب است
که فقه مجموعه قوانین مداند که اعمال فردی، حالات شخص مانند ناح، ارث، وقف و... و قواعد و روابط اجتماع شخص

با پروردگار و اطرافیانش را مشخص و معین مکند.

با توجه به مقدمه اول که اثبات شد دین هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماع دارد، به نظر ما فقه باید مجموعهای از قوانین و
احام فردی و اجتماع تعریف شود که توسط مرحوم وحید بهبهان (رحمه اله) کم توسعه داده شدهاست.

در نتیجه موضوع علم فقه فعل ملف و جامعه خواهد شد؛ مثلا معاملات گاه جنبه فردی داشته و میان زید و عمرو است.
گاه نیز جنبه اجتماع دارد که میان دو قوم و کشور برقرار مشود. کما اینکه اخلاق نیز منحصر به اخلاق فردی نیست و

جنبه اجتماع نیز در آن وجود دارد.

برخ فقهاء مانند مرحوم محقق کرک (رحمه اله) غایت علم فقه را تحصیل سعادت اخروی قرار دادهاند. در مقابل برخ مانند
فاضل مقداد (رحمه اله) در مورد غایت فقه مفرمایند: فقه ضامن سعادت اخروی و دنیوی است پس هم مصالح دنیوی و هم

مصالح اخروی به سبب دین قابل تحصیل است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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